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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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در گفت وگوی اختصاصی شهرآرا با سرکنسول افغانستان

در مشهد مطرح شد
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آغاز برداشت دانه روغنی کلزا در استان

ایرنا|معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:

برداشت دانه روغنی کلزا از ۳هزار و۲۰۴ هکتار اراضی زیرکشت این محصول در 

استان آغاز شد. غلامحسین ساربان افزود: برداشت دانه روغنی کلزا برای امسال به 

میزان ۵هزار و۵۰۰ تن در استان خراسان رضوی با عملکردی معادل ۱۷۰۰کیلوگرم 

بینی شده اســت. وی بیان کــرد: عملکرد این محصول از  در هر هکتار پیش 

کیلوگرم در سنوات گذشته به ۱۷۰۰کیلوگرم رسیده است که امیدواریم   ۸۰۰

افزایش یابد.

ارسال پیامک هشدار قوه قضائیه به طلافروشان

تسنیم| معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامک هشداری 

به اعضای اتحادیه طلافروشان و سکه فروشان، نسبت به الزام ثبت معاملات انواع طلا 

در سامانه جامع تجارت تأکید کرد. طبق اظهارات برخی اعضای اتحادیه طلافروشان،

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اخیرا ضمن ارسال یک پیامک 

هشداری به اعضای این اتحادیه، الزام ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب شده، شمش،

مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت را یادآور شده و نسبت به تخلف از 

ضوابط اختصاصی موضوع تبصره ۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هشدار 

داده است. بر اساس متن این پیامک، تخلف از ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات 

گران بها و گوهرسنگ ها، موجب محکومیت فرد خاطی به ضبط کالا و پرداخت جریمه 

برابر ارزش کالا خواهد شد.

قیمت خودرو در مسیر کاهش

تجارت نیوز| قیمت خودرو در بازار در روز اول هفته کاهشی ثبت شد؛ به طوری که قیمت 

پژو۲۰۶ در بازار وارد کانال ۵۰۰ میلیون تومان شد و به ۵۸۰ میلیون تومان رسید. قیمت 

پراید۱۳۱ در روزهای گذشته تغییر قیمتی را تجربه نکرده و در نرخ ۳۵۰ میلیون تومان 

ثابت مانده است. قیمت پژوپارسLXTU5، ساخت۱۴۰۱ که در روزهای اخیر جهش 

چشم گیری را تجربه کرده و تا ۷۱۰ میلیون تومان پیش رفته بود، روز گذشته ۶۸۸میلیون 

تومان معامله شد. قیمت تارا اتوماتیک که مدل۱۴۰۲ آن به تازگی وارد بازار شده 

است، دیروز با ۹۸۵میلیون تومان قیمت گذاری شد. پیش بینی می شود بازار خودرو 

در ماه های آینده تحت تأثیر اخبار و وعده های ورود خودروهای دست دوم با رکود 

مواجه شود؛ اما این رکود موقتی خواهد بود.

بورس صعودی ماند

فارس| شاخص کل بورس دیروز با ۲۰ هزار و۵۵۹ واحد افزایش تا رقم ۲میلیون و۵۳۵هزار 

واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با صعودی ۱۴ هزار و۵۵۲ واحدی،

رقم ۸۷۰ هــزار و۴۰۹ واحــد را ثبت کرد. در این بازار یک میلیون معامله به ارزش 

۶۱ درصد نمادهای بورسی مثبت و ۳۹ درصد  ۱۹۱ هزار و۶۱۰میلیارد ریال انجام شد.

آن ها منفی بودند که از میان آن ها بانک ملت و ایران خودرو نسبت به دیگرنمادها 

بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به دیگرنمادها 

بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل 

فرابورس با ۸۹ واحد افزایش رقم ۳۲ هزارو۵۵ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۷۵۹ هزار 

۶۲درصد از نمادهای  معامله به ارزش ۱۹۹ هزار و۸۲۰میلیارد ریال انجام شد.

فرابورسی مثبت و ۳۸ درصد منفی بودند که از میان آن ها سنگ آهن گوهرزمین 

و پلیمر آریا ساسول نسبت به دیگرنمادها بیشترین تأثیر منفی و سرمایه گذاری 

مالی سپهر صادرات نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی فرابورس 

گذاشتند.

همواره شاهد بوده ایم که دشمن همه تلاشش 

را کرده تا محسنات نظام را وارونــه یا دست کم 

کم اهمیت نشان دهد و بگوید جمهوری اسلامی 

همینی است که می گویم؛ البته او دشمن است 

و کار خودش را می کند و هرگز از دستاوردهای 

مهم، پیشرفت ها و مزیت های جمهوری اسلامی 

نمی گوید . نه تنها در مقابل این پیشرفت ها سکوت 

می کند، بلکه اگر ضعفی وجود دارد، این ضعف ها 

را برجسته و بزرگ نمایی می کند تا به تخریب 

افکار عمومی درباره نظام جمهوری اسلامی و 

ایران بپردازد.یکی از کارهایی که اکنون دشمنان  

ما بسیار روی آن تأکید دارند و مرتب آن را دنبال 

می کنند، القای حس خودتحقیری در بین مردم 

و به ویژه جوانان ماست؛ بدین معنی که سعی 

می کنند ایران را کشوری ضعیف نشان بدهند و 

حتی اگر دستاوردی وجود دارد، آن را کوچک نشان 

دهند و تحقیر کنند و به جوانان ما این گونه القا  کنند 

که شما نه تنها پیشرفت نکردید، بلکه دچار رکود و 

عقبگرد هم هستید.

این در حالی است که اگر ما واقعیت ها را در نظر 

داشته باشیم، می بینیم که در طول این چهار 

دهه به راستی پیشرفت های بسیار درخور توجهی 

داشتیم و کاری را که آن ها طی ده ها سال و شاید 

صدها سال انجام دادند، ما توانستیم در طول این 

چهار دهه در حوزه های مختلف علمی، صنعتی،

کشاورزی، فضایی، هسته ای و پزشکی انجام دهیم 

که حتی چشم دشمنان ما را خیره کرده است.

دشمن با توجه به حجم عظیم تبلیغات و روش های 

پیچیده ای که در نظر می گیرد، توانسته است بر 

افکار برخی افراد درون کشور تأثیر بگذارد و این 

مسئله ای نیست که آن را بتوان نفی کرد یا نادیده 

گرفت؛ اما آنچه مهم است، جریان غالب در کشور 

ما رو به پیشرفت است و آن طور که دشمن انتظار 

دارد، نتوانسته است آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

ما امروز شاهد هستیم که هر چند وقت یک بار 

یک دستاورد جدید در کشور ما رونمایی می شود.

در همین راستا اخیرا موتور جت هواپیمای کاملا 

ایرانی با حضور آقای رئیس جمهور در یک مجموعه 

صنعتی رونمایی شد که دستاورد بسیار بزرگی 

محسوب می شود.

به لطف خدا وقتی که به مجموعه دستاوردها نگاه 

می کنیم، می بینیم که تبلیغات آن ها باوجود حجم 

زیادش نتوانسته است جریان کلی پیشرفت امور را 

تحت تأثیر قرار بدهد و به امید خدا آن افرادی هم 

که تحت تأثیر امواج تبلیغاتی دشمن قرار گرفتند،

با مشاهده این پیشرفت ها از این حالت بیرون 

خواهند آمد و به مسیر پیشرفت کشور خواهند 

پیوست.

القصه که مردم به ویژه جوانان ما باید هوشیار باشند 

که اسیر این گونه تبلیغات منفی دشمن نشوند؛

چرا که آن ها سعی می کنند ما را ناامید کنند و از 

مسیری که در آن قرار داریم و به پیشرفت های 

زیادی هم دست پیدا کردیم، بازدارند؛ ولی مردم 

به لطف خدا هوشیارتر و امیدوارتر از گذشته به 

مسیر پیشرفت و ترقی خودشان ادامه خواهند داد.

یادداشت

مسعود رضایی
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

وقتی واقعیت به 
ضد واقعیت تبدیل می شود

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

با اظهارات ریکاردو ساپینتو علیه ابوالفضل 
جلالی، مشخص شد این بازیکن در فهرست 

سیاه سرمربی پرتغالی قرار گرفته است.

طی دو ماه گذشته، بیش از ۷هزارو۵۰۰
بازرسی  در استان انجام شده است که ۱۶۷۰
واحد صنفی متخلف شناسایی شدند و ۱۵۳
واحد صنفی به دلیل تخلفات پلمب شدند.

پانزده نفر برای نشستن روی صندلی ریاست 
فوتبال استان خراسان رضوی ثبت نام کردند.

برنامه پازک با هدف پیشگیری از اعتیاد زنان 
و کودکان درراستای مقابله با اعتیاد بانوان 

سیاست گذاری شده است.

ملی پوش سابق استقلال در لیست سیاه ساپینتو

گران فروشی و درج نکردن قیمت، بیشترین تخلف

ثبت نام ۱۵نفر برای ریاست هیئت فوتبال خراسان رضوی

جلوگیری از اعتیاد زنان و کودکان با اجرای طرح «پازک»

اخبار 
اقتصادی

اینفوگرافیک: گروه اقتصاد شهرآرا

اینفــــوشهــــر

مروری بر وضعیت کارگاه های اقتصادی 
خراسان رضوی

کارگاه های زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی  

بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی 
شاغل در کارگاه ها 

بازرسی از کارگاه های پرخطر

حادثه ناشی از کار در سال۱۴۰۱

حوادث منجر به فوت در سال گذشته   

حادثه ناشی از کار در سال۱۴۰۱

تشکل کارگری

بازرسی از کارگاه ها در سال ۱۴۰۱

عدد ۹۹۴۷

نفر ۹۹۲۶۹۰

مورد ۶۱۰۸

۷۲۶مورد

۴۷مورد

نفر ۱۵۹۳۳۶

عدد ۱۳۳۵

مورد ۲۴۰۰۰

حادثه ناشی از کار در سال

نفر
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 هر کجا می نگرم مجلس سهراب کشی است

تصدقت گردم نقره جانم خواندید 

؟ دیــدیــد کاغذ اخبار    خــبر را

، ؟ خــدا کند ندیده باشید    را

آور است و از  ــج  النهایه رن فوق 

، جوانی به  آفرین    طرفی غرور

قول ابوالفضل بیهقی، برنا و در 

رسیده،  دیدید چه معرکه ای کرد ؟ 

چند کفتار حلقه زده بودند بر گرد 

دخترکی نوگل و چونان رستم از 

راه رسید و با دست خالی به پیکار 

، کاردآجینش کردند جانکم. برخاست 

تیغی بر قلبش و تیغی بر ریه اش نشاندند 

و به دیار باقی رهسپارش کردند. چندین 

. تو  روز است دندان قروچه ایم و خشم 

فکر کن خانم جان ، فکر کن به زن جوانش 

که منتظر آمدنش بود و فکر کن به مادرش 

. خانم  که ریشه جگرش حمیدرضا بود 

، دیدیم و سوختیم و از طرفی  جــان 

کیفور شدیم و سرمست از اینکه هنوزا 

در رگ جوانان این ممالک محروسه 

خون داغ هست ، هنوزا خونی هست با 

نقطه جوشی به گاه غیرت و دفاع. خانم 

. توانست توپ و تشری بزند  جان می 

می توانست نهیبی کند و دادی بزند.

می توانست بگوید ندیدم. یا به من چه.

نگفت و نکرد خاتون جانم. دختر را دختر 

و خواهر و ناموس خودش دید و خونش 

به جوش آمد.

گــوشــتــان را بــیــاوریــد خــانــم جــان.

می گویم شما خبری ندارید از آن ها که 

فریادهاشان گوش فلک را کر کرده بود 

که آی ال و آی بل. خب بفرما این رعنا 

جوان که د ر هیبت سلحشوری ایرانی 

با دســت خالی به جنگ اهریمنان 

رفت و خونش هم بر خیابان ریخت.

هایی که برای  کجاست قربان صدقه 

بقیه می رفتند. می دانید خانم جان با 

خدا که بر سر عهد باشی همین می شود.

رستگاری به قدر پلک  دریچه 

زدنی باز و بسته می شود و این 

تویی که باید زبر وزرنگ باشی و 

به وقت بپری. حمیدرضا خان 

نازنین این خاک، بر زمین افتاد 

و برای ارباب جراید جهان البت 

تخم گذاشتن لاک پشت ها در 

کارائیب مهم تر بود. رعناجوان 

ما به خون غلتید و همه نگاه ها 

سمت حرف و حدیث های رفتن 

و نرفتن جناب مسی بود. تا بوده همین 

بوده تصدق. خون مظلوم در آسمان ها 

تر و معطرتر است تا در این  معروف 

کره خیس خاکی. تاریخ این سرزمین را 

که ورق می زنی جز این چیزی نمی بینی.

کم نبودند رئیسعلی ها و میرمهناها و 

داش آکل ها و طیب ها که شرف را به 

جیفه دنیا نفروختند و ابدیت را بر چند 

دنیا ترجیح دادنــد. خانم جانم  روزه 

هم به خودتان عرض می کنم و شما به 

هم جنسان خود بفرمایید ، زیر هر چراغی 

که در شهر روشن است ، حمیدرضایی 

نفس می کشد که رگش را برای ناموس و 

وطن گرو گذاشته است و بیرون جهیدن 

خون از رگش به کارد بی مروتان از خدا 

بی خبر وقت دارد.

یخته  ک ر ید بر خا ه با  خون جهند

قل  شــود خانم جــان. حیف ایــن قل 

جوشان گرم نیست که سرد شود و 

ها منجمد شود و کبره ببندد  در رگ 

و بشود خوراک مار و مور ؟ تلخ بودم 

تلخ گفتم بر من ببخشایید ... دورتان 

، دل بــد نکنید هــا مــا همه  ــگــردم  ب

حمیدرضاییم.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

آشیشال*

 از سوزن و جوالدوز

ها  ز نسخه  م ا کدا ز هیچ  من ا

هــــــــــای مــخــتــلــف  و ورژن 

ام. الجوشن نترسیده  شمر ذی 

ــود که  ــوری ب ــن ط ــرای مــن ای ب

آن موهای کزخورده گرازطور 

ــوزه دراز را می شود از  و آن پ

چندفرسخی هم تشخیص داد.

هرکجا شمر را روبه رویم ببینم 

راهم را کج می کنم و الفرار. با تمام 

توانم می دوم و دور می شوم. مغز 

معیوبم قضیه را این طوری حل کرده بود.

پس ترسی از شمر زمان نداشتم. چون 

به من گفته بودند تاریخ تکرار می شود 

و آدم بدها و حتی خوب های قصه ها و 

ماجراها، دوباره در هرزمانی روی زمین 

ظاهر می شوند.

تــصــویــر پـــرده هـــای نــقــاشــی شــده 

قهوه خانه ای با آن دو لشکر همیشگی 

خیر و شر، زندگی و آدم ها را برای من 

ساده کرده بود. مطمئن بودم شمر هرکجا 

که باشد آخرش گذرش به من می افتد و 

من چنان تیز بوده ام که مثل پرنده با تمام 

سرعت توی افق محو شوم و فرار کنم.

از ویژگی های مثبت شمر این بود که 

قیافه تابلویی داشت و می شد از فاصله 

خیلی دور هم تشخیصش داد. تا اینکه 

آقا فواد برگی رو کرد که فاتحه همه این 

زبل بازی ها و آمادگی های من را خواند.

تیر خلاص را این طوری زد که گفت اصلا 

شمر آن قدرها هم آدم تابلویی نبوده. یک 

آدم عادی بود. یک نمازخوان.

 یک آدم معمولی که اصلا نمی شد از 

قیافه اش فهمید چه کاره است و قرار 

است چه کند. من از هیچ کدام از شمرها 

نترسیده بودم.

 هرچه برایم تعریف می کردند برایش 

برنامه داشتم ولی این یکی آچمزم کرد.

مغزم را ترکاند. مثل وقتی سنگ پلخمون 

مستقیم می خورد به کله گنجشک. من 

را همانجا خشکاند. این یکی را دیگر 

نمی شد با نگاه، آن هم از چندفرسخی 

دید و تشخیص داد. نمی شد راه را کج 

کرد و از او دور شد. ممکن بود 

توی مسیری بــدوی که اتفاقا 

و از قضا به او نزدیک تر شوی.

اینجا دیگر من هرچه بالا و پایین 

دیدم ترسناک و  می کردم می 

تر می شود. حالا همه  ترسناک 

آدم هــا مظنون بودند. هر آدم 

لب، مهربان، هر آدم لبخندبه 

آن ها که دستشان توی کار خیر 

بود، آشناها، نزدیک ها، دورها،

همه و همه زامبی هایی بودند که زیر 

پوست آدمیزادی و خوش چهره شان 

نفس می کشیدند و من گم کرده بودم 

کجایم و این ها چه کسانی هستند.

شاید این ماجرا زیادی برای کله کودکانه 

من بزرگ بود ولی بحث، سرِ شر، شر 

واقعی بود که ظاهری درست و بره طور 

داشت. نه آن شر چشم دریده کارتونی.

این اولین برخورد من با واقعیت شر بود.

هیچ کس نفهمید که چرا یک هفته تمام 

نه توی شهرک آفتابی شدم و نه از خانه 

بیرون زدم. حتی بچه هایی را که آمده 

بودند دم در خانه دنبالم دک کردم بروند 

پی کارشان.

آنجا معنی ترس و شر برای من معلوم 

شد، اما چیزی که باعث شد بتوانم از 

خانه بزنم بیرون این بود که یک صبح،

خواب آلود و پکر پای آینه بودم و این فکر 

به ذهنم آمد؛ شاید بتوانی از همه آدم ها 

فرار کنی اما از خودت که نمی توانی! 

حالا اگر قرار باشد خودت شمر زمان 

باشی چه؟! این سؤال ختم تمام ترس ها 

بود. این سؤال من را که بیرون از دنیا 

داشتم همه را متهم می کردم، یکهو گیر 

انداخت و یقه ام را کشید داخل دنیا.

خودم را در اتصال به دیگران دیدم. به 

من فهماند که من هم یکی از همه ام.

یعنی اگر توی یک دستم سوزن است،

دست دیگرم باید جوالدوز باشد.

ام را  برای فواد که تصورات کودکانه 

مثل کاغذی پاره پوره کرد و مچاله کرد 

و انداخت دور.

گنجشک 
و سنگ

 صورت حساب مالیاتی و سفره مردم

چند روز پیش بود که داشتم یک کتاب داستان کودکانه 

برای پسرم می خواندم. شخصیت اصلی داستان کارآگاهی 

به نام «سیتو» بود که خیلی هم به خوردن و امتحان کردن 

انواع غذاها علاقه داشت. در داستان،  او تعریف می کند که 

به رستوران لوکسی رفته است و هنگامی که غذا را برایش 

آورده اند، در بشقاب او یک تکه گوشت آن قدر کوچک بوده 

که مجبور  شده برای دیدنش از ذره بین استفاده کند، اما 

وقتی صورت حساب را آورده اند، فهمیده برای غذایی که 

میل کرده است، پول یک گاو کامل را باید بدهد.این روزها 

اخذ مالیات از فعالیت های مختلف یکی از موضوع های 

داغ رسانه ای است. رسانه ها هر روز درباره فواید کاهش اتکا به 

نفت (که البته بحث درستی است) و جایگزینی آن با مالیات 

می نویسند. اینکه باید با مالیات جلو سوداگری و فرار مالیاتی 

برخی از پزشکان و بازاریان و..... گرفته شود. موافقان افزایش 

طرح های مالیاتی می گویند که یکی از مهم ترین تأکیدهای آن ها 

کنترل نوسان قیمت ها در بازار کالاهای سرمایه ای است تا از 

این طریق سرمایه ها به سمت بخش مولد حرکت کنند. هر چند 

این سؤال را باید از آن ها پرسید، در زمانی که تورم هنوز مهار 

نشده است، حتی اگر سرمایه ها به سمت بازارهای واسطه ای 

نروند، چگونه ممکن است راهی بخش تولید شوند؟ آن 

هم تولیدی که به دلیل رشد تورم، حاشیه سودش هر روز 

کمتر و نیازش به نقدینگی هر روز بیشتر می شود.علاوه 

بر این آمارها نشان می دهد که در دهه ۹۰ اقتصاد ایران 

شاهد پنج سال رشد اقتصادی منفی بوده است. رشد 

اقتصادی منفی به معنای کاهش تولید و سطح درآمد 

کل جامعه است. اقتصاددان ها می گویند برای جبران 

رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر 

یک درصد و نزدیک به صفر آن دوران، نیازمند چند سال 

رشد اقتصادی بالا هستیم، تا کاهش قدرت خرید مردم به 

علت تداوم تورم بالا و تولید نزولی، به تدریج جبران شود. این ها به 

زبان ساده نشان می دهد که رشد اقتصادی یا همان سفره مردم 

سال به سال کوچک تر شده است. در چنین شرایطی افزایش مدام 

مالیات ها می تواند به منزله همان تکه گوشت و صورت حساب 

یک گاو کامل باشد. کاهش اتکای کشور به نفت از طریق مالیات 

امری درست و بجاست اما یک پیش شرط مهم و اولیه دارد و آن 

این است که ابتدا باید برای بزرگ شدن آن تکه گوشتی که در 

بشقاب ها هست، کوشید، سپس صورت حسابش را متناسب با 

گسترده تر شدن سفره ها جلو مردم گذاشت.

روایت
 روز

  
توقف مسافربر های شخصی منجر به ایجاد ترافیک در 

خیابان ها می شود.
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 محرمان عشق، خود دانند که عشق چه حالتست؛ اما نامردان و مخنثان را از 

عشق جز ملالتی و ملامتی نباشد. خلعت عشق، خود هر کسی را ندهند؛ و هر 

کسی خود را لایق عشق نباشد و هر که لایق عشق نباشد خدای را نشاید؛ و 

هر که عشق را نشاید، خدای را نشاید. عشق با عاشق توان گفت و قدر عشق 

خود عاشق داند. فارغ از عشق جز افسانه نداند و او را نام عشق و دعوی 

عشق خود حرام باشد:

آن راه که من آمدم کدامست ای جان........ تا باز روم که کار خامست ای جان

......... نامردان را عشق حرامست ای جان در هر نفسی هزار دامست ای جان

عین القضات همدانی

مناجات و 
حکایات

 پرمصرف های بی مصرف!

ســخنگوی وزارت صمــت گفتــه 

اســت کــه ســتاد تنظیــم بــازار 

تا کنــون مجــوزی بــرای افزایــش 

قیمــت لــوازم خانگــی صــادر نکرده 

. است

ینکــه  ا مثــل  ســخنگو  ی  قــا آ

شــما هنــوز ایــن لــوازم خانگــی 

ید. آخــر  ا   را خــوب نشــناخته

بــا  ن  رشــا کا م  ا کــد هــا    ین ا

مجــوز اســت کــه افزایــش قیمتشــان

 باشد؟

همیــن یخچــال بــه چــه مجــوزی هــر وقــت 

درش را بــاز می کنیــم داخلــش هیــچ چیــز 

به درد بخــوری نیســت و کامــلا پــر از خالــی 

اســت؟ اگــر قبــلا در جاتخم مرغی چنــد تــا 

تخم مــرغ مشــاهده می شــد، حــالا بــه لطف 

شــصت هزار تومانی شــدنِ تخم مرغ همان 

بخــش از یخچــال هــم خالــی از ســکنه 

شده است.

فقــط بــرق مــصرف می کنــد و چــون 

چیــزی در داخلــش نــدارد، می شــود آن را 

از بــرق کشــید و بــه عنــوان کمــد از آن کار 

کشــید.یا همیــن چــرخ گوشــت! بــا کــدام 

ــت  ــردن گوش ــرخ ک ــال چ ــوزی بی خی مج

شــده اســت؟ از هــمان زمــان کــه گوشــت 

۱۰۰هــزار تومــان بیشــتر شــد تــا الان کــه 

نزدیــک ۴۰۰هــزار تومــان اســت، بی خیال 

چــرخ کــردن گوشــت شــده اســت. انــگار 

نمی دانــد بــدن مــا بــه ریزمغذی هــا و 

ویتامین هــای موجــود در گوشــت قرمــز 

ــاج دارد. احتی

اجاق گازهــا را هــم خودتــان می دانیــد،

ــی  ــد، ول ــعله دارن ــا ش ــج ت ــان پن بیشترش

ــعله  ــی دو ش از یک

ن  شــــــا د خو

ه  د ستفـــــــا ا

می کننــد کــه یکــی اش بــرای 

کــتری اســت و آن یکــی دیگــر هــم 

بــرای ماهیتابــه نیمــرو. کســی هــم 

نیســت بــه آن هــا بگویــد که بــه کدام 

مجــوزی ایــن همــه شــعله دارنــد، اما 

نــه خورشــت قرمه ســبزی رویشــان 

بارگــذاری می شــود و نــه قیمــه.

ــت به  ــوم نیس ــز معل ــا نی کولرآبی ه

ــصرف  ــرق م ــم ب ــوزی ه ــدام مج ک

می کننــد، هــم آب و توقــع دارنــد 

هــر ســال پوشالشــان را عــوض کنیــم.

تــازه قدرتشــان هــم واقعــا پوشــالی 

ــر  اســت چــون هــوا یــک مقــدار کــه گرم ت

تنهــا جــواب  بشــود، ایــن کولرهــا نه 

ــم ــخت ه ــؤالات س ــه س ــد، بلک نمی دهن

 می پرسند.

ــودش راه  ــرای خ ــه ب ــم ک ــویی ه لباس ش

ــا داخــل  ــی رود و اگــر ســیمش برســد ت م

کوچــه خواهــد رفــت. بعــد از اینکــه بــرای 

هشــتصدمین بــار لباســمان را می اندازیــم 

تــا بشــوید آن را نخ نمــا و پــاره تحویــل 

ــی  ــن قیمت ــا ای ــه ب ــی ک ــد در حال می ده

ــد  ــویی دارد بای ــین لباس ش ــر ماش ــه ه ک

برایــمان لباس هــا را تعمیــر و رفــو هــم بکند.

مخلوط کــن نیــز مشــخص نیســت بــا 

چــه مجــوزی در خانــه مــا حضــور دارد 

آن هــم در حالــی کــه نــه شــیرموزی 

بــه مــا می دهــد، نــه شــیرنارگیل و نــه

 شیرانبه!

در پایــان بایــد بگوییــم ایــن وســایل 

لــوازم خانگــی هــم اگــر قیمتشــان 

ــدای  ــد خ ــر نکنی ــالا، فک ــت ب ــه رف چندپل

نکــرده تقصیــر مســئولان اســت. خیــر! 

تقصیــر خــود پرمصــــــرف بی مــصرف 

ــانگی ــوازم خــــ ــن لــــــ همـــیـــ

 است.
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خشک سالی سد راه سد دوستی
همین چند روز پیش بود که تصاویر تکان دهنده خشک سالی در  منطقه «خالدنبی» منتشر شد و دیگر 

خبری از آن تپه های باشکوه و سرسبز نبود. اتفاقی که ناشی از تغيير اقلیم و کاهش بارندگی در استان 

گلستان است. حالا سد دوستی خودمان هم به همین درد مبتلا شده است. به طوری که حجم آب این 

سد تنها به ۱۳ درصد رسیده است.

عکس روز

رضا جنگی

 نیم قرن صدای خراسان
یادی از رضارضاپور، بازیگر، صداپیشه و معلم فقید مشهدی هم زمان با سالروز  رونمایی از نخستین گیرنده رادیو در جهان

مدرسـه بـرای رضـا رضاپـور، یـک سـکوی پرتـاب بـه عالم 

هـنر بـود. دبسـتان هـروی در دهـه۳۰، نـه فقـط جایـی 

برای تحصیل او که واسـطه ای برای کشـف اسـتعدادهای 

نهفتـه اش بود. شـاید اگر آقـای اعتـمادی در آن روزها به 

قابلیت هـای او آگاه نمی شـد، ذوق و اشـتیاقش در زمینه 

هـنر، بـرای همیشـه خامـوش می شـد، امـا از اتاق هـای 

کوچـک تمریـن تئاتـر همین مدرسـه بود که رضـا رضاپور 

بـه صحنـه اجـرای سـالن انجمن شـهر در باغ ملی مشـهد 

رفـت و بعدتـر کـه وارد دبیرسـتان شـد، بی هیـچ معلمی،

نخسـتین نمایشـنامه خود را با عنوان «خانه سه صاحبه»

بـه رشـته تحریـر درآورد و بـا همراهـی محمـد مطیـع اجـرا کـرد.

رفتـه رفتـه نمایش هـای کوتـاه کمـدی را بـا امکانـات محـدود 

مدرسـه تولیـد کـرد و پـس از آنکـه گروه هـای تئاتـر در مشـهد 

پاگرفـت، بـه عضویـت گـروه تئاتـر نیـما بـا سرپرسـتی فریـدون 

صلاحـی درآمـد. فریـدون صلاحـی، زندگـی رضا رضاپـور را یک 

بـار در زمینـه بازیگـری و بـار دیگـر در زمینـه صـدا، متحـول کرد 

و هنگامـی کـه در دوران دبیرسـتان شـاهد اجـرای موفـق او در 

یکـی از برنامه هـای فرهنگـی مدرسـه بـود، از او دعـوت کـرد تـا 

بـرای همـکاری در رادیـو حـاضر شـود. بـه ایـن ترتیـب رضاپـور،

تئاتـر و رادیـو را بـه مـوازات یکدیگـر بـه پیـش بـرد و بـه شـکلی 

تجربـی، مسـیر خـود را در میـان چهره هـای موفـق آن ایـام پیدا 

کـرد و در دهه ۴۰ دوشـادوش هنرمندانـی چـون رضـا کیانیان،

داریـوش ارجمنـد و رضـا صابـری در تئاتـر مشـهد 

بـه هنرنمایـی پرداخـت. رضاپـور بـا آغـاز کار 

رادیـو نیـز در زمـره نخسـتین افـرادی بـود کـه 

نـی، نویسـندگی  سـازی، کارگردا بـه برنامه 

و اجـرا در ابتدایی تریـن اسـتودیوهای رادیـو 

«داستان شـب» فریدون  مشـغول به کار شـد.

صلاحـی، نقطـه آغـاز فعالیـت حرفـه ای او در 

رادیو بـود که بـا «گل بوته ها»ی رضـا صابری 

و مهـدی صباغی بـه اوج مقبولیت رسـید.

۱۰سـال کار رایـگان در دفـتر رادیویـی 

کوچکـی واقـع در فلکـه بـرق مشـهد،

شاید در ابتدا آورده مالی چشمگیری 

بـرای او نداشـت، امـا بـا خلاقیت و 

پشـتکار خـود، سرمایـه اجتماعـی 

ارزشمندی در میان مردم و اهالی 

هـنر از آن خـود کـرد بـه طـوری کـه بـا به کارگیـری لهجه 

مشـهدی در برنامه هـای رادیویـی، محبوبیـت خـود را 

در میـان شـنوندگان دوچنـدان و اصالـت ایـن گویـش 

را بـا خلـق نقش هـای گوناگـون، بازتعریـف کـرد. اوایـل 

انقـلاب اسـلامی بـود کـه بـه تهـران رفـت و پـس از مدتی 

از سـوی فریـدون جیرانـی بـرای فیلـم «آفتاب نشـینان»

دعـوت شـد، امـا تعهـدش بـه معلمـی او را بـه مشـهد 

بازگردانـد. او کـه از سـال ۱۳۴۴ به اسـتخدام آمـوزش 

و پـرورش درآمـده بـود، معلمـی را بـا چاشـنی نمایـش،

زندگـی می کـرد و در روش هـای تدریـس خـود نیـز از 

دیالوگ نویسـی و بازی های ریتمیک برای انتقال بهتر مفاهیم 

بهـره می بـرد. مشـهد، حـضرت رضـا (ع) و معلمـی، رشـته اتصال 

رضاپـور بـه زادگاه محبوبـش بـود کـه هیـچ گاه بـه وسوسـه های 

کاری پایتخـت مغلوب نشـد. در همان ایـام، فیلم نامه «میهمان 

تـوس» را بـا محوریـت زندگی امام رضـا (ع) تولید کرد و بـا کمترین 

امکانـات موجـود موفق شـد خروجـی خوبی را در مشـهد عرضه 

کنـد کـه بـه موجـب آن، بسـیاری از عوامـل تولیـد بـرای ادامـه 

فعالیـت جـذب گروه هـای فیلم سـازی در تهـران شـدند. محله 

نوغـان، جایـی که رضاپور در آن متولد شـد و رشـد کـرد، همواره 

بسـتری بـرای پرده خوانی هـا و تعزیه خوانی هـا بـود. از این رو،

نقالـی نیـز در کارنامـه هـنری رضاپـور سـتاره درخشـانی بود. به 

واسـطه آن در سـال ۱۳۷۶ از جشـنواره تولیدات صداوسیمای 

مراکـز اسـتان ها بـه مقـام اول نقالـی دسـت یافـت. در اواخـر 

دهه۸۰ بـه دعـوت مدیرصدای تهـران برای اجـرای برنامه 

ها» بـه تهـران رفـت و در برنامـه «عـصر  «کوچـه شـادی 

جمعـه بـا رادیـو» نیـز بـه اجـرا پرداخـت،  امـا در نهایـت 

مشـهد را بـرای ادامـه کار ترجیح داد. آذر سـال 

۹۳ شبیخون سـکته های مغزی پیاپی،

قـدرت تکلـم رضـا رضاپـور را گرفـت 

و او را از دنیـای صـدا و تصویـر دور 

کـرد. سـکوت اجبـاری و غم انگیز 

اسـتاد رضاپـور بـرای دوسـال بـه 

ر  م د نجـا میـد و سرا نجا طـول ا

علـت ایسـت  به   ۱۳۹۵ ۲۹مهر 

قلبـی در بیمارسـتان امـام رضـا 

(ع) بـرای همیشـه خامـوش و در 

یادهـا ماندگار شـد.
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ــی  ــد، ول ــعله دارن ــا ش ــج ت ــان پن بیشترش

ــعله  ــی دو ش از یک

ن  شــــــا د خو

ه  د ستفـــــــا ا

تقصیــر خــود پرمصــــــرف بی مــصرف 

ــانگی ــوازم خــــ ــن لــــــ همـــیـــ

 است.


